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 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
، با استقبال زیاد های پریانها و قصه، در افسانهداستانهای جادویی از دیرباز زمینه و هدف:

، از افزون نویسنددان و خواننددان به این دونج ادبیروی آوردن روز. كودكان مواجه بوده است

 . کنداهمیت آن نزد عموم مردم و همچنین منتقدان حکایت می

تحلیلی كوشیده است به بررسی مهمترین تاثیرات  -این پژوهش با روش توصیفی روشها:

ها در این در آثار فانتزی محمدرضا یوسفی ب ردازد. دردآوری داده اسطوره، حماسه و افسانه

 ای صورت درفته است.جستار از طریق فعالیت كتابخانه

ها میاندیشد و میکوشد كتشاف در آن سوی تجربهیوسفی در آثار فانتزی خود، به ا ها:یافته

با ایجاد حیرت و شگفتی، انسان محاط در عالم علم و خرد را در سرزمین داستان به آرزوهای 

ناممکن خود برساند. او در آثار فانتزی خود كه از واقعیت به دور است، با پناه بردن به نیروی 

 واقعی بازسازی نماید.تا واقعیتها را در جهان غیر  تخیل سعی دارد

نتایج تحقیق نشان میدهد یوسفی در آثار فانتزی خود در انتخاب نام داستانها،  گیری:نتیجه

انتخاب موضوعات و درونمایج داستانها، انتخاب نام شخصیتها و خلق شخصیتها از اساطیر و 

 ها تاثیر پذیرفته است.حماسه
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Magical stories have been well received by 
children since long ago, in legends and fairy tales. The increasing turn of writers 
and readers to this literary genre indicates its importance to the general public 
as well as critics. 
METHODOLOGY: This research has tried to investigate the most important 
effects of myth, epic and legend in the fantasy works of Mohammadreza 
Yousefi with a descriptive-analytical method. Data collection in this research 
has been done through library activity. 
FINDINGS:  In his fantasy works, Yousefi thinks about exploring the other side 
of experiences and tries to bring people surrounded by science and wisdom to 
their impossible dreams in the land of fiction by creating astonishment and 
wonder. In his fantasy works, which are far from reality, he tries to recreate the 
realities in the unreal world by resorting to the power of imagination. 
CONCLUSION: The results of the research show that Yousefi was influenced in 
his fantasy works in choosing the names of the stories, choosing the topics and 
themes of the stories, choosing the names of the characters and creating 
characters from myths and epics. 
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 بیان مسئله

ز اتزی یکی از مباحث نو در دسترۀ ادب فارسی است كه بیشترین كاربرد آن در ادبیات كودک و نوجوان است. فان

های ، علمی و ... داستان، داستانهای تاریخیآمیز، طنز، چون داستانهای واقعگراهای مختلف ادبیات كودكانمیان دونه

. این دونه ادبی كه از باارزشترین برخوردار است فانتزی از محبوبیت خاصی بین كودكان و حتی بزردسالان

، دیدداههای ، تخیل او را بر میانگیزد، هوش كودک را به چالش میطلبدهای ادبی برای همج كودكان استمجموعه

تصویری  ،مختلف نویسنددان را به نمایش میگذارد و برخلاف داستانهای واقعگرا كه بازتاب جهان واقعی هستند

از جهان را به نمایش میگذارد و در اصل، به كودكان كمک میکند تا به شکل موثرتری با جهان واقعی  واژدونه

 برخورد كنند. 

از ویژدیهای برجستج این نوع ادبی، تخیلی بودن و محال بودن امکان وقوع آن در دنیای واقعی است. فانتزی، 

ی و جادویی در آن نقش مهمی ایفا میکنند. در فانتزیها ای، رمزداستانی بر پایج تخیل فردی است كه عناصر افسانه

تلاش میشود با دذر از جهان واقع، جهانی خای با قواعد و قوانین مشخص و شخصیتهای تخیلی كه فاعل كنشهای 

 غیرعادی هستند، آفریده شود.

ان ركت به زمفانتزی دنیای فرضی و خیالی است كه در آن، وقایع شگفت و ناممکنی چون رفتن به دذشته، ح

آینده، سحر و جادو و رویارویی با موجودات فراطبیعی و شخصیتهای عجیب و غریب اتفاق میافتد كه باعث شگفتی 

و حیرت شنونده و خواننده میشود. شخصیتهای دنیای فانتاستیک یا طبیعی هستند با كردارها و رفتارهای 

خصیتهایی كه ماهیت غیرانسانی دارند، اما چهره انسانی خارقالعاده و مافوق طبیعی و یا غیرطبیعی هستند مانند ش

ای باورپذیر و قابل ورزانه در عالم واقع رخ نمیدهد اما به دونهبه خود میگیرند. هر چند وقایع این دنیای خیال

 ادراک در ذهن خواننده نقش میبندد.

درخور  ، كاری بس دشوار وولین فانتزیهای پیدایش فانتزی و بیان تاریخی دقیق برای به وجود آمدن ابررسی ریشه

های ، در سیر پیدایش فانتزی به وضوح جای پای اسطوره. اما آنچه مشخص استتحقیق و پژوهشهای بسیار است

نمونه  اساطیر. »های تخیل فانتاستیک در این آثار وجود داردمایهها به چشم میخورد و بنها و افسانهملی، حماسه

تاستیکی هستند كه در برابر زمان پایداری میکنند و مانددار میشوند، اساطیر باستانی كه زمانی خوبی از آثار فان

نیاز واقعی روحی و روانی مردمان غیر متمدن را برآورده میساختند، امروز نیز قادرند بهترین خوراک را برای كودكان 

ند و انسان را در ساحت ایجاد و تولد هر تأمین كنند. چرا كه میتوانند آنها را به سرمنشأ همه چیز متصل كن

 (    57: 4344/چسترتون، 41: 4376)آب پرور،« پدیدهای حاضر سازند.

عواطفی  الگویی است،ای ریشه درفته و بیانگر نیاز انسان به عواطف كهنبه عبارت دیگر فانتزی از تخیل اسطوره

الگوها برای آفرینش ها بهترین كهنای و افسانههكه درایشهای نهانی انسان را شکل میدهد و داستانهای اسطور

ند. های كهن هستها و افسانههای اصلی و نخستین اشکال ادبیات فانتاستیک، اسطورهفانتزی هستند. سرچشمه

های فانتزی در متون كهن، تالی این مقدمه است كه سرتاسر ادبیات فانتاستیک برآمده از پرسش از سرچشمه»

 ( 444: 4395)كریمی، « ها و روایتهای داستانی كهن است.بازآفرینی انگاره

و آثاری رمزی و نمادین میداند كه قبل از شناخت « فانتزی كهن» ها را پورخالقی نیز بر همین أساس اسطوره

 (  57: 4394اند)پورخالقی؛جلالی،فانتزی به وجود آمده و از دذشته و سنت شفاهی به ما رسیده

، وابستگیهای عمیق با آثار حماسی كهن دارد و از طرحهای آنها بهره حماسی و قهرمانی آنفانتزی به ویژه نوع 

ن های نخستیای صورتهایی از اصلیترین نسخهای هر كدام به دونه. در واقع آثار حماسی و اسطورهفراوانی میبرد
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های ملی و ها، حماسهد اسطورهپساین» الهی فانتزی را دنیای فانتاستیک را ارائه میکنند. همانطور كه نعمت

 (43: 4395میداند. ) نعمت اللهی ، « هاافسانه

ها و سحر و جادو و از جمله ویژدیهای آثار فانتزی كه بیشترین كاربرد را در این حوزه دارد، افسانهاز سوی دیگر 

د محقق د دارد و نه میتوانآنجا كه كنشهای فانتاستیک در دنیای واقعی نه وجو»غیرممکن یا غیر قابل توضیح است. 

لذا فانتزی جهان سحر و جادوست،  ( 444: 4379)محمدی، « شود، فانتزی از عناصر جادویی استفاده میکند.

ای و جادویی است، دنیایی كه خالق آن با استفاده از عناصر ها و تخیلات اسطورهجهانی كه سرشار از اندیشه

 ین خای خود، ناممکنها را ممکن میسازد.جادویی و ماوراءالطبیعه در چارچوب قوان

نویسان كودک معاصر است كه در حوزۀ فانتزی آثار بسیاری را خلق كرده است. در محمدرضا یوسفی از داستان

در اثار  تاثیرات اسطوره، حماسه و افسانهتوصیفی نگاشته شده است، مهمترین -این مقاله كه به روش تحلیلی

 میشود. فانتزی این نویسنده بررسی 

 

   هدف تحقیق 

 است.  در آثار فانتزی محمدرضا یوسفی  تاثیرات اسطوره، حماسه و افسانههدف اصلی تحقیق بررسی 

 روش پژوهش 

ار فانتزی در آث تحلیلی كوشیده است به بررسی تاثیرات اسطوره، حماسه و افسانه -این پژوهش با روش توصیفی 

 ای صورت درفته است.ها در این جستار از طریق فعالیت كتابخانهادهمحمدرضا یوسفی ب ردازد. دردآوری د

 

 پیشینۀ تحقیق 

ای تازه و جوان است، پژوهش در این زمینه اعم از كهن و نو پیشینه قابل توجهی از آنجا كه فانتزی در ایران پدیده

محمدی  است. وشته محمد محمدین« فانتزی در ادبیات كودكان»ندارد. قدیمیترین اثر مستقل در این زمینه كتاب 

بندی انواع آن را بیان میکند؛ س س به معرفی انواع های مختلف درباره فانتزی، كاركرد و دستهدر این اثر، نظریه

 هایی از داستانهای فانتاستیک كودكان را بررسی میکند.فانتزی می ردازد و نمونه

اند یخچه، عناصر و انواع فانتزی، در نشریات مختلف منتشر شدهعلاوه بر این، مقالات متعددی در زمینج چیستی، تار

 « پیرامون فانتزی و مختصات آن» ( در مقالج 4376پرور) هایی از آنها اشاره میشود:  آبكه در ادامه به نمونه

ورد م نخست به تعریف فانتزی و خیال پرداخته است، س س مختصات و ویژدیهای آثار فانتاستیک را نام برده و در

ابتدا به تعریف فانتزی می ردازد و جایگاه   «درآمدی بر فانتزی»( در مقالج 4391هر كدام توضیح داده است. ورزی) 

آن را در ادبیات معاصر بیان میکند. س س ضمن بیان عواملی كه باعث جذب خواننددان به این نوع ادبی شده 

فانتزی، » ( در مقالج 4395هایی از هر كدام اشاره میکند. بهروزنیا) های فانتزی را نام میبرد و به نمونهاست، زیردونه

علاوه بر تعریف فانتزی و كاركرد آن، به تاریخچه انواع فانتزی می ردازد و در ادامه جمعی از  ،«ادبیات دوران جدید

فانتزی، »  در مقالج ( 4399فانتزینویسان را نام میبرد و آثار آنان را تحلیل و بررسی میکند. موسوی و جمالی) 

پس از تعریف فانتزی و بحث در چیستی آن، از طریق بررسی  « چیستی و تاریخچه آن در ادبیات ایران و جهان

 اند.تاریخچه و تکامل فانتزی در ادبیات فارسی، وضعیت امروزی آن را نشان داده

ه ها، داستانها و دنیای فانتزی نو بسی ریشهبه تحلیل و برر« فرا فانتزی و فانتزی نو»صدیقی مقدم)  ( در مقالج 

 عناصر تخیلی داستانهای فرا فانتزی و فضای انتخاب شده و سبک اثر در این دونه داستانها می ردازد.
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كوشیده است تا فانتزی در دنیای كودكان را شرح و پیوند كودک « فانتزی و كودكان»(  در مقالج  4395تالکین)

 ی كند. را با دنیای فانتزی بررس

همچنانکه مشاهده میشود تاكنون پژوهشی كه به بررسی تاثیر اسطوره و حماسه و افسانه در آثار فانتزی محمدرضا 

 یوسفی منتشر شده باشد، یافت نشده و پژوهش حاضر از این حیث بدیع به نظر میرسد. 

 

 تعاریف نظری

 فانتزی 

ی فروید و یونگ است. فانتزی از دیدداه فروید یک فرایند های روانکاومهمترین تعاریف فانتزی بردرفته از نظریه

جایی و ... تصاویر منحصر به فرد و عجیب خود را تولید سازی، جابهبنیادی است كه طبق اصول و قوانین جانشین

ر میداند. ناپذیمیکند. یونگ نیز فانتزی را نتیجج فوران ناخودآداه میداند و نقش ناخودآداه را در آفرینش فانتزی انکار

( را آزاد archetype) فانتزی نتیجج فوران خود به خودی ناخودآداه است كه احتمالاً الگوهای اصلی»از دید او 

 (  455: 4395-4391)ادان، « دیری خلاقیتها و خیالبافیها قرار میگیرد.میسازد؛ الگوهایی كه موضوع شکل

دیری از عناصر كاملاً واقعی. حوادث دنیای فانتزی در ی با بهرهادبیات فانتزی یعنی، پدیدآوردن فضایی كاملاً خیال

تک اجزای آن در دنیای واقعی وجود دارد. فانتزی، كنشها، شخصیتها، فضاها و عالم واقع رخ نمیدهد اما تک

« نکغیرمم»هایی را در بر میگیرد كه در شرایط معمولی امکان بروز نمییابند و در شرایط معمولی به آنها پدیده

زیرا داستانی است كه در دنیای واقعی احتمال وقوع آن نمیرود. رویدادها، فضاها و شخصیتهای » دفته میشود. 

دنیای این داستانهای تخیلی ( 14: 4377داستانی خارج از قلمرو باورها صورت میگیرد. )لینچ براون؛ ام. تاملینسون، 

بازیها و اشیای و عجیب جانوران سخن میگویند، أسباب ساكنان عجیب و غریبی دارد. در این قلمرو غیرواقعی

 بیجان، جان میگیرند و با منطق خای داستان و به مدد تخیل نویسنده، ناشدنیها، شدنی میشوند.

شناسی است كه در اهمیت دادن به نیازهای كودک از جمله محبت و دوست داشته شدن از جمله مسایل روان

. كودک این نیاز را از والدین خود انتظار دارد ولی داهی جدایی والدین باعث محروم فانتزیها به آن پرداخته میشود

فانتزی از طریق آداهی دادن در مورد آنچه در ضمیر ناخودآداه ماندن كودک از چنین احساسات و نیازها میشود. 

مطالعج فانتزی فرصتی كودک و نوجوان وجود دارد به آنها كمک میکند تا بر مشکلات روانشناختی فائق آیند. 

درمانی روشی است كه از محورهای پردازانه، به همین دلیل قصهمیشود برای ابتکار عمل كودكان و جبران خیال

استفاده از قصه به عنوان یک فن درمانی و  -4زیر در حل مشکلات روحی و روانی كودكان استفاده میکند:

استفاده از قصه در حکم روشی برای آموزش و پرورش -3ناختیاستفاده از قصه به عنوان ابزار ش-6درمانیروان

 ( 44: 4397تواناییهای كودكان) یوسفی لویه و دیگران، 

نویسنددان تلاش میکنند با استفاده از این درون مایه به كودكان كمک كنند كه مشکلات روانی كه با آن دردیر 

شان آسان شود. ملانی كلاین روان شناس معروف هستند، را به نوعی حل كنند و زنددی در عرصه واقعی برای

احساسات و فانتزیهای كودكان به اندازه تاثیرات آنها برای رفع نیازهای حیاتی شان است و بر »اتریشی میگوید: 

 ( 446: 4346بلوچ، «) زنددی عاطفی بزردسالی شان تاثیردذاراست 

 معرفی محمدرضا یوسفی

سال      سال      در همد 4336محمدرضا یوسفی در  شد. او در همین شهر به تحصیل پرداخت و در    4356ان متولد 

حویل  سال ت »پس از اخذ دی لم ادبی به تهران آمد و در رشتج تاریخ مشغول به تحصیل شد. اولین كتاب او به نام     
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سال  « شد  سال      4357در  شد. او از  شر  سنددی برای كودكان پرداخت و تاكنون   4354منت به طور جدی به نوی

ست. برخی از آثار وی عبارتند از: ماهی دم طلا )        415بر بالغ  شته ا ستند نو ستانی ه (، 4375كتاب كه عمدتاً دا

(، 4374(، یک وجب از آسییمان )4376(، سییتاره كوچولو )4373(، قلعه طلسییم شییده 4376فندقی و كار بزرگ )

 (.4375ای به نام غول )(، ستاره4374قصّه كوچ )

 

 بحث و بررسی

 خاب نام داستانهاتاثیر در انت

یر زرین ی شافسانه»و « اسکندر و شهر دانایان»، «شیر س یدیال»از سه داستان با نامهای « شیر س یدیال»داستان 

در این نامها، نشان از توجه یوسفی به اسطوره و « اسکندر» و « شیر»های وجود واژه تشکیل شده است. «بال

اریخی است كه در آن هم حقایق تاریخی به دونج داستان بازدویی شده دارد. این داستان فانتزی از نوع ت حماسه

 اند. های ایرانیان باستان در خلق آن نقش داشتهاست و هم موادّ و عناصری از افسانه

بردرفتج از یک آئینی باستانی است كه در آن با قربانی كردن حیوانی و حتی نیز « دختران خورشیدی» نام داستان 

 شده است. ابر خدایان از خشم آنها جلودیری میانسانی در بر

آریاییها به ایران و چگونگی تلاش آنها برای و موضوع آن كه ورود « بلیناس جادودر»واژۀ جادودر در نام داستان 

 برقراری نظام اجتماعی و سیاسی است، نیز تاییدی بر توجه یوسفی به اسطوره و افسانه است.

 

 های داستانهاایهتاثیر در موضوعات و درونم

اهمیت داستانهای فانتزی در پرورش ناخودآداه كودک و پروراندن موضوعات برای رساندن پیام یا برداشتهای تابع 

ی از جان پیوسته بخشقواعد و مفید برای زنددی است. در بسیاری از داستانهای فانتزی، شخصیتهای جاندار و بی

دونه شدن داستان در ناخودآداه صیت خود مجسم كرده و با روش دراماندیشه یا آرزوهای كودكان را در قالب شخ

كودک وارد شده و اثردذاری لازم را دارد. بسیاری از اتفاقات فانتزی غیرقابل توضیح است، ولی با این همه كودكان 

 (    457: 4399آنها را باور دارند و خود را به آن آثار میس ارند).قزل ایاغ،

دارای دو درونمایج فلسفی و تمثیلی است. در درون مایج فلسفی، نویسنده یکی از « رشیدیدختران خو»داستان 

ی امید نشدن از خود در هر شرایطو آن تکیه به استعداد و نا مسائل فلسفی را كه دغدغج بشر است توصیف میکند

فاده كرده مادها و تمثیلها استاز ننویسنده برای به تصویر كشیدن این مسائل فلسفی،  است و در درونمایج تمثیلی

حاصل شخصیت اصلی داستان و باران نمادی است. به عنوان مثال، در این داستان، خشکسالی نمادی از ذهن بی

 از شکوفا شدن استعدادهای نهفتج اوست.

ان و وبردرفتج از یک آئینی باستانی است كه در آن با قربانی كردن حی« دختران خورشیدی» داستان  مایج درون

ن ، قربانی كرداصلیترین مضمون این داستانشده است. حتی انسان در برابر خدایان از خشم آنها جلودیری می

انسان برای رهایی از بلایی آسمانی یعنی خشکسالی است. مناسک ریختن خون قربانی در میان اقوام باستان، 

یکی »كه  اینی بسیار مورد توجه بوده است به دونهآیین میترا، قربا تضمین حیات دیاهی و حیوانی بوده است. در

( برخی معتقدند در دین 44: 4394)رضی، « رفت.از اصلیترین آداب ستایش و نیایش میترا، قربانی به شمار می

مهری قربانی انسان نیز وجود داشته است. هرودوت یکی از عادات ایرانیان باستان را دفن انسانهای زنده، در زیر 

در »دزاری از ایزدان زیرزمین میداند. كاشف یک معبد در مجارستان در تأیید این نظر میگوید: ی س اسخاک، برا
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شده  ای كه وقفناپذیر خورشید هدیه شده، اضافه بر مذبح و نقوش برجستهاین پرستشگاه كه به خدای شکست

 (653: 4376)ورمازرن، « است، تابوتی دیده میشود كه پر از استخوان انسان است.

صلج خود با زمین می        شید به نزدیکترین فا سم قربانی در زمانی كه خور ستان مرا سیده، انج ظاهراً در ایران با ام ر

است. زیرا بنابه اعتقاد پیروان این آیین، جان، پرتوی از خورشید است كه باید به اصل بازدردد. كسانی كه       شده می

د كه در  شدن پنداشتند، داوطلب می باور و شایستج قربانی شدن می   بند این مطابق معیارهای این آیین، خود را پای

این مراسم قربانی شوند تا به وصال خورشید برسند. در آیین قربانی نکاتی وجود دارد كه در این داستان نیز دیده      

 (44-74: 4377وصال خورشید )برومند سعید،  -3تمایل به قربانی  -6شایستگی قربانی  -4شود: می

به   «دختران خورشیدی» نکات مهم در آیین قربانی، وصال خورشید است. رسیدن به خورشید در داستان  یکی از

طور غیر مستقیم قابل درک است. دختر خورشیدی جان است كه بر طبق آیین مذكور، پرتوی از خورشید است،       

صری حیات    صفات عن ست. در این آیین، جان پس از ق   پس به  شید نزدیک ا شدن به نور  بخش، چون خور ربانی 

 و این سرنوشت دختر خورشیدی است. تبدیل میشود

این شخصیت جادویی، پس از صد سال، سه بار بر مهرداد ظاهر میشود تا راز زنددی خود و شیوۀ نرم كردن دل          

شاید. قربانی این دختر نیز همچون دیگر قرب      شان دهد. او پرده از راز قربانی كردن خود میگ سمان را به او ن نیها اآ

شود:    سبزی می شد. زن و مرد و كودک در باران با خنده و دریه می »موجب حیات و  صیدند و  ردبار باران آغاز  رق

شدند، خانه   شادی می  سیلابها جاری  سبزه   كردند، باران آن چنان بارید كه  شدند.... دلها،  ها، درختها ها از آب پر 

 (9: 4377روییدند. زنددی به شادی آغاز شد... )یوسفی، 

، اعتقاد راسییخ به قربانی كردن دارند. مثلاً مادر مهرانه و «دختران خورشیییدی» برخی از شییخصیییتهای داسییتان 

ولی برخی از شخصیتها با قربانی انسان كاملاً مخالفند.    پدربزرگ مهرابه، خود دخترانشان را به مسلخ میفرستند؛    

ستان نقش پیر و مرشد را دارد،      ستاد مهربان كه در دا صلی خشکسالی را قربانی كردن دختر خورشیدی      ا دلیل ا

شید را قربانی كرده      »میداند:  شد باز آنان كه دختری به نام خور شته با صّه حقیقت هم دا سمان ادر آن ق  اند تا از آ

ای چون خورشییید بوده اسییت و ما اكنون تاوان قربانی اند. شییاید آن دختر فرشییتهباران ببارد، كاری بیهوده كرده

 (46: 4377)یوسفی، « یک فرشته، یک خورشید را میدهیم.كردن 

اسیییتاد هر بار دختران را از قربانگاه دور میکند و به نکوهش مردمی كه در پی زنده نگه داشیییتن این رسیییمند            

اند تو را و كسانی را كه بر دستهای این دختر و این كودكان طناب بسته   »استاد مهربان با غضب دفت:   »می ردازد: 

بانی كرد! خشم آسمان و این روزدار بدشگون از نادانی و سبک اندیشی ماست چگونه دل شما فرمان داد          باید قر

 (44: 4377)یوسفی، « تا بر دستهای اینان طناب ببندید؟

هر یک از این دختران، چند ویژدی دختر خورشییییدی را دارند، ولی به دلیل آنکه میل به قربانی شیییدن ندارند،         

سییتند. به عنوان نمونه، مهرانه به خاطر بهبودی مادرش نزد اسییتاد مهربان میآید تا دختر شییایسییتج فنا شییدن نی

و مادرش او را برای فدا شدن به قربانگاه فرستاده است، نعره     خورشیدی باشد، اما وقتی درمییابد باید قربانی شود   

وار مهرانه دیوانه» ل میشییود:میکشیید و دریه میکند و در نتیجج عدم پذیرش فنا، زیباروییش به زشییت رویی بد 

ستاد مهربان خیره بود. بر چهره   می سخر به ا سایه خندید و با تم سی پخش بود و آنچنان كه     اش  شن تیرۀ فانو رو

زد، مانند پیرزنی زشت روی و بداندیش بود. مهرداد فانوس به دست به سوی او دوید    كشید و قهقهه می فریاد می

 ( 31-36: 4377)یوسفی،  «آن همه زیبایی چه شد؟»و دفت: 
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شدن را می ذیرد. او به مردم وعده میدهد كه ادر همج كبوتر  شوند با پای خود به   خانهدختر پرپری، قربانی  ها آباد 

ست، زیرا دل    شیدی نی شروط به برآورده       قربانگاه میرود، او نیز دختر خور شدن را م ست و قربانی  ستج كبوتران ا ب

ها هنگامی كه همج كبوترخانه»ری با همان لبخند مهربان و شییییرینش دفت: دختر پرپ»شیییدن آرزویش میکند: 

ستاد مهربان میروم تا ادر دختری           شهر میروم. به پیش ا شد، آن وقت من به  شیانج كبوترها آماده  شد، آ ست  در

 (446: 4377)یوسفی، « چون دختر خورشیدی بودم، سرنوشتی چون دختر خورشیدی داشته باشم.

ششم یعنی   شتی همچون        «مهری» دختر  سرنو صد را میداند و  شود. او از آغاز مق شدن می ، خود، داوطلب قربانی 

شیدی را برمیگزیند. او كه برای رفتن به قربانگاه بی     شت دختر خور شیدی به    سرنو ست، همچون دختر خور قرار ا

ن دختر به دختر تریبیابان میرود و خود را به طوفان میسیی رد. همین صییفات سییرانجام سییبب میشییود او شییبیه 

شت      شود. دختر بارانی در ابتدا ز شیدی  شدن به دختری زیبا     خور ست، اما با پذیرش ارادی قربانی  رو و نحیف ا

 ی روزی دختر بارانی ددردون شییده بود. آن دختر لاغر و زردنبو و بیماردونهبه راسییتی چهرۀه»تبدیل میشییود: 

شده بود.     ست، حال دختری زیبا و خوش خط و خال  كرد، بی كه متحیر به چهرۀ دختر بارانی نگاه میمهر بینخ

بله! او دختری چون دختر خورشیدی است. همه میدانند كه او دختری چون دختر خورشیدی »دفت: پی میدرپی

 (494: 4377)یوسفی، « است...

ا هصنوعی جاری در مهرابههای مبه نظر میرسد یوسفی با تأثیرپذیری از این آیین مهر، مهرابه راكه یادآور رودخانه

باشد، خلق كرده است و آن را به عنوان یکی از هفت دختر خورشیدی وارد فضای داستان كرده كه یادآور آب و 

های مهری را معمولاً مهرابه میخوانند. اشکال یافتن غارهای طبیعی كه پرستشگاه» رودهاست. در آیین مهری 

های مصنوعی كه به صورت غارهای زیرزمینی موجب شد تا ساختن مهرابهای نیز در كنار آن جاری باشد، رودخانه

ها به صورت راهروی باریکی است كه در دو طرف آن سکوهایی شدند، رایج شود. داخل اغلب مهرابهساخته می

برای نشستن مهرپرستان قرار دارد و بر دیوار روبرو نقوش تمثیلی این آیین مصور شده است. از میان نقشهای 

ها وجود دارد و اساسیترین موضوع این آیین است نقش داو كشی مهر است. هری، تصویری كه در تمامی مهرابهم

 ( 459: 4374) باقری،  «

بخواهد  هنگامی كه باران» پذیری از آیین مهرپرستی در خلق شخصیت دختر خورشیدی مینویسد: یوسفی با تأثیر

 میشود. خورشید ای طلایی با هشت اسب سفید در افق دیدهان شود، ارابهببارد، آن زمان كه دل آسمان نرم و مهرب

های آسمان ارابج طلایی را تا زمین بدرقه و ماه خواستگاران دختری چون دختر خورشیدی هستند و همج ستاره

 و به سوی آسمانخواهند كرد. آن وقت دختری كه چون دختر خورشیدی است  بر ارابج  طلایی سوار میشود 

 (14: 4377)یوسفی، « میرود. 

، تأییدی بر موضوع داستان، یعنی همراهی و همدلی است. دروهی از پژوهشگران «دختران خورشیدی» نام داستان 

اعتقاد دارند كلیدیترین موضوع فانتزیها بردرفته از ادبیات كهن، موضوع نبرد نیکی و بدی است. از طرف دیگر 

ها دوقطب نیروهای پلیدی و پاكی ، نیکی و بدی ، تاریکی و روشنایی اند. افسانهها میدان مبارزه و ستیز افسانه

اند: ستیزی كه داه در قالب شاهسواران با دیوها، نمایانگر آشفتگیهای روحی انسان سرشار از جدال عوامل متقابل

 دونه وبا خودهای سیهدر طول رشد و بالنددی اوست و داه در قالب نبرد خود داددر و اصلاحگر انسان از طرفی 

در این دونه روایتها به طور معمول یک قهرمان یا دروهی از قهرمانان به منظور نبرد بر تباه او از طرفی دیگر است. 

ها علیه نیروهای شر، دست به نبرد میبرند و مشقتها و آزمونهای مختلفی را از سر میگذرانند.  در مقایسه با حماسه
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لاسیک كه در آنها قهرمانان دچار سرنوشت بدی میشوند، نویسنددان و خواننددان فانتزی های تراژدیک كو اسطوره

 ( 43: 4391ورزی ،.«)مدرن، بیشتر به عاقبت به خیری قهرمانان خود علاقه نشان میدهند 

مطلبی كه به نظر میرسد یوسفی برآن مصر بوده است، خلق هفت دختر است  ،«دختران خورشیدی»در داستان 

ای متوسل شده است. نویسنده ودشان را دختر خورشیدی می ندارند و برای خلق این هفت دختر به هر وسیلهكه خ

های شناسی بعضی از اقوام از ویژدیدویا به این نکته توجه داشته است كه هفت جادوییترین اعداد است و در معرفت

م، آفرینش جهان در هفت روز انجام شده، قدرتهای جادویی عجیبی برخوردار است. همانطوركه میدانی خای و 

مرحلج زنددی انسان، هفت طبقج بهشت و جهنم و مثالهای بیشمار دیگری  7روز دارد، هفت دناه كبیره،  7هفته 

 در میان ادیان و ملل و اعصار مختلف از جمله مصادیق حضور جادویی عدد هفت در زنددی و مرگ انسانهاست. 

آمدن آریاییها و چگونگی تلاش آنها برای برقراری نظام اجتماعی و سیاسی « ادودربلیناس ج»یوسفی در داستان 

و برپا داشتن آیینها و سنتّهایی كه فرهنگ ملی آنان را تشکیل میدهد، را موضوع اثر خود قرار داده است. او با 

كهن  داستان بنابر یک اعتقادآریاییها در این  تاریخی خلق كرده است. –ای آفرینش این دو اثر، فانتزیهایی اسطوره

به دنبال سنگ س یدی كه نشان نیاكان آنهاست به راه میافتند و پس از یافتن آن در كنار آن سُکنی میگزینند و 

اند، نخست آمدن به ساختن خانه و كاشانه و مزارع و باغها می ردازند. بومیان كه آریاییها آنها را دیوان لقب داده

ن برنمیتابند و با آنها میجنگند. غرش شیر س یدی كه به اعتقاد آنها در درون سنگ س ید آنها را به سرزمینانشا

ای قصد یوسفی از پرداختن به چنین مقوله»زندانی است، ارمغان پیروزی را در همج مراحل زنددی برای آنها میآورد. 

ی مادی و معنوی و حضور آن هاای كه نحوۀ نگرش به هستی، پدیدهپرداختن به فرهنگ بوده است؛ فرهنگ ملی

« افسانج بلیناس جادودر»در داستان ( 454-459: 4379)كائدی، « نگرش در زنددی فردی و جمعی را نشان میدهد.

نامهایی كه برای شخصیتهای داستان   ها به وام درفته شده است، حتیزمان و مکان در داستان كاملاً از افسانه

 و اساطیر ایران باستان در ارتباط است. ای با تاریخ انتخاب شده به دونه

كشمکش مادها ابتدا با سرما و بلایای طبیعی و س س با اقوام مهاجم و غیره حکایت « بلیناس جادودر»در داستان 

بندی بین مادها و آشوریها ) مادیهای از این ساختار مشترک دارد. خوب و بد مطلق در این داستان در یک تقسیم

د( دیده میشود. با توجه به این كه رمان خای نوجوانان است این ویژدی در مورد جوانمردان ، آشوریهای بخوب

 مبارزه پیران با طوفان هم« آرزوی پیران»در داستان قوم، پیران قوم و شیربان و اكثریت نسبی افراد صادق است. 

 ای از موضوع مبارزه با پلیدیهاست.نمونه

ات تاریخی با افسانه و داستان به هم آمیخته و داستانی فانتزی تاریخی را پدید واقعی« شیر س ید یال» در داستان 

ها و س رها و آورده است. از جمله اعتقاد مردم به شیر و خورشید كه در بیشتر زمانها نشان پادشاهان در سکه

ل آب زنددانی و همچنین به دنبا( 74: 4397)یوسفی، . پرچمها بوده است و در این داستان منعکس شده است

در داستان شیر  (96: 4397)یوسفی، دشایی او كه در این داستان به آن اشاره رفته است. بودن اسکندر و جهان

حوادث فانتاستیک و تخیلی نیرویشان بر شخصیتهای فراطبیعی و غیرعادی میچربد و شخصیت فانتزیی س یدیال 

یخورد. حیوانات به ویژه شیر و پرنددانی مثل دال و سیمرغ در داستان كه كاملاً غیرعادی باشد، چندان به چشم نم

چه در رؤیا و چه بیداری در صحنج داستان حضور دارند، مثلاً شیرسنگی میغرد. شیری زرین یال با كاوه میجنگد 

ک ی رام ،و عاقبت كاوه یکی از شخصیتهای داستان بر او غلبه میکند. دال یا همان پرندۀ شکاری در اواخر داستان

 یال توسط دارایمیشود تا به كمک بالهای او بالهای شیر زرین بال جفت شیر س ید پسر بچه به نام اشکان

چنین . همپیکرتراش، نقش ببندند. سیمرغ هم به خواب دارا میآید و دارا نقش پرهای او را بر شیر زرین بال میزند
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المثلهای رایج بین فارسی زبانان نیز از ن و نیز ضرباشاره به آداب و رسوم و راه و روش مردمان در ایران باستا

 جملج مواردی است كه در داستان شاهد آن هستیم. 

ها قهرمانان برای حل مشکلی پس از عزیمت از دیار به شخصی یاریگر بر میخوردند كه با استفاده از در افسانه

س برای مبارزه با دیو سرما این نقش بر عنصری جادویی مشکل قهرمانان را حل میکند. در جلد اول كتاب بلینا

 عهده بلیناس جادودر دذارده میشود و س س این نقش به شیرس ید یال و بعد شیر زرین بال س رده میشود.

یابی قومی و حماسی به تشکیل وایجاد یک قوم و ملت در طول تاریخ با توجه به تخیل فردی و اسناد موضوع هویت

وع است كه موض« شیر سفیدیال»و « افسانه بلیناس جادودر»د. نمونه این داستانها ای می ردازتاریخی و اسطوره

 وار طرح میکند.دیری ملت ایران را با روشی فانتزییابی و شکلهویت

 

 تاثیر در انتخاب نام شخصیتها

ستان   شیدی » در دا شوند مهر      « دختران خور ستانی با پی صیتهای دا شخ  آغاز نام هر هفت دختر و برخی دیگر از 

مایج اصلی داستان دارد. مهر فرشتج فروغ در ایران باستان بوده است. او را فرشتج مهر     میشود. مهر حکایت از درون 

ای بین فروغ به وجود آمده و فروغ ازلی بوده پنداشتند و در نظرشان واسطهو دوستی و مظهر فروغ و روشنایی می

ست.   ستان،   ا ست.   ترین ویژدیبرخی از دختران، مهر با برجسته در انتخاب نام از این رو در دا شان پیوند خورده ا

ست.       شده ا شیدن تركیب  ست.       در نام مهرنوش، مهر با نو شیدن آب انار و زلالترین و پاكترین آبها شیفتج نو   او 

میرد. نام دختر خورشیییدی مهرنگار اسییت، بنابراین نقش مهرابه عاشییق آب اسییت و همچون ماهی، بدون آب می

 اش باید بر سفالها نگاشته شود.چهره

ستان   شیدی » در دا ساس      « دختران خور ست، مردی مهربان و با اح ستاد مهربان، همان دونه كه از نامش پیدا ا

ست:    ست. رفتار او با دختران با مهربانی و لطف و احترام همراه ا سفال  »ا ستاد مهربان به درون  خانه آمد، متبسم  ا

جا برخاسیتند. اسیتاد مهربان كنار آنها نشیسیت و دفت: آسیوده باشیید! .... ما چنین هم         ها ازبود. مهردان و بچه

ست. در            ستی را آموخته ا شد، دو سوزان آن، هیچ چیز را به ما نیاموخته با شید  ستیم. كویر و خور میهمان آزار نی

ستیم و میهمان خور       ستند. ما كویری ه ستانی قدیمی و كهن ه شید و كویر دو شید و تو كه دختر  این دیار، خور

 (456: 4377)یوسفی، « آفتابی هستی، جایت بر چشم ماست.

دویا نویسنده از حالت دلسوزی و لطافت روحی كه برای استاد مهربان در نظر مردم شهر قایل شده است، او را 

ۀ مهر ا واژای باستاد مهربان نامگذاری كرده و خواسته به مناسبت فضای داستان كه نام تمام شخصیتها به دونه

تركیب شده است، در نام وی نیز تركیبی از كلمج درم و مهربان مهر وجود داشته باشد. همانگونه كه میبینیم اسم 

اند و یا اصلاً نامی ندارند و به صورت پیرزن، پیرمرد، برادر و خواهر و یا دختر شخصیتها یا با تركیب مهر ایجاد شده

 شود. و پسر و مردمان شهر از آنها یاد می

اش را توضیح میدهد، مانند وجه تسمیج دختر یوسفی داه از زبان شخصیتها علت نامگذاری شخصیتهای داستانی

دختر پرپری با چشمان پر از اشک به استاد مهربان نگاه كرد و دفت:  »  «: دختران خورشیدی»پرپری در داستان 

ر پرپری است؛ چون جایی نباید بمانم. نام اصلی من روم. اكنون میفهمم كه چرا آن پیرزن دفت كه نام من دختمی

دفت پرپری ! چون سرنوشتم در رفتن و پرواز است... مانند پری به دست نسیم باید مهرناز است. آن پیرزن به من

 (435: 4377)یوسفی، « سردردان باشم ... 



 467/ در داستانهای فانتزی محمدرضا یوسفی و افسانه ، حماسهنمودهای تاثیر اسطوره

 

 بیمهر بی» .... را مهری صدا میکند. بی نام دختر........مهر بی ،«دختران خورشیدی»همچنین جایی كه در داستان 

او در ( 445: 4377)یوسفی، « با خشم و غیظ دفت: قربانگاه خراب شد دختر ! تو مگر عقل نداری مهری جان. 

من مهر هستم تو مهری ! من مهر » جواب دختر بارانی كه به وی میگوید چرا مرا مهری صدا كردی، میگوید: 

بی ! من مادر هستم و تو دختر ! من زمین خشک و تشنه هستم و تو دختر بارانی بی هستم و تو مهریِ مهر بیبی

بی هرچند كه دلسوزانه به نظر میرسد ولی جواب مهر بی« ! كدام مادری دخترش را به سوی قربانگاه میبرد. .... 

ان كلمج امشای متوسل میشود تا در تركیب نمنطقی نیست و نویسنده در نامگذاری شخصیتهایش به هر وسیله

مهر ساری و جاری باشد و مفهوم خورشید را به ذهن خواننده القاء كند، چون مخاطب داستان دائم به دنبال مهر 

 كه نام دیگر خورشید است میگردد تا نشانی از دختر خورشیدی كه قرار است قربانی شود به دست بیاورد. 

آوری میکند و باز نامش از رود، زر و سیم الک كرده و جمعدختری است كه نام  رودابه، «شیر س یدیال»در داستان 

 دذاریفرنگیس دختر دیگر به خاطر دیسوان بلندش بدین نام، نام( 475: 4397)یوسفی، مناسب احوالش است. 

مهربانو مادر دارای پیکرتراش در انتهای داستان و مهرانه دختر دلخواه او نامشان ( 455: 4397)یوسفی، شده است. 

 نشانی از مهرپرستی ایرانیان دارد و بس.  فقط

ای آنها را به خاطر خواننده میآورد. مانند دردآفرید دختر دیگری از شهر كه داه شخصیتها نام ندارند و تنها نشانه

میشود و دلیل نامش معلوم نیست.  معرفی«  دختری از شیشه و مرمر و آینه برجا نشسته بود. » های با نشانه

 (74: 4397)یوسفی، 

یوسفی داه بدون دلیل نویسنده نامی فارسی كه در زبان باستان بین مردمان شایع بوده است، برای شخصیتها 

كه به خاطر موسیقی موجود در بین دو ، «شیر س یدیال»در داستان انتخاب میکند. مثل خورشید مادر جمشید 

 جمشید یافته است. و یا نام دختر جوانی را به دلیل اسم شاید نویسنده نام خورشید را برازندۀ پسربچج توانایی مثل

كند، آذرمیدخت دذاشته است تا نامش و نشانش باهم سازدار باشند. كند و اس ند دود میجا میاینکه آتشدان جابه

 (447: 4397)یوسفی، 

ند و ی استفاده میکجا از نامهای باستانی و اصیل ایرانبهجا« افسانج بلیناس جادودر»یوسفی همچنین در داستان 

شخصیتهای داستانش را میآفریند بدون آنکه حتی وجه اشتراكی در نام شخصیتها با شخصیتهای تاریخی وجود 

پردازد از آنها استفاده میکند تا مخاطب های كهن ایران میافسانه داشته باشد و صرفاً به خاطر اینکه داستان به

برقرار كرده و ماجراهای آن را باور كند. به جز چند شخصیت مثل دیااكُو،  بیشتر بتواند با فضای كهن داستان ارتباط

رنگ است و میتوان نتیجه درفت كه داستان سهراب و كاوه در انتهای داستان، حضور شخصیتها در صحنه بسیار كم

اند حوادثها، اشخای تابع در این داستان نیز همچون افسانه. » یک رمان عمل و حوادث است تا رمان شخصیت

ها فاقد توضیح حالات ) جسمی ( و روحی و شناختی ندارند. این داستان، همانند افسانهو قهرمانان انسجام روان

اند ولی به خودی خود هویت ندارند. تجزیه و تحلیل افکار ژرف اشخای است. قهرمانان درچه آفریننددان وقایع

: 4379كائدی، « ) ا و واكنشهایشان عینیت پیدا میکنند. آنها فقط در كِش و قوسهای وقایع است كه با كنشه

453) 

از هر نام برای دو شخصیت استفاده شده است كه یکی در ، «شیر س یدیال»و « بلیناس جادودر»در داستان 

قسمتهای قبلی زمانش س ری شده است و بدون آنکه سرنوشتش معلوم باشد از داستان محو دردیده است و یا به 

مت از داستان به نتیجه رسیده است و یکی در قسمتهای بعدی داستان توسط معرفی راوی در داستان نوعی آن قس

حاضر شده است. دارا، سهراب، كاوه، كیکاووس، جمشید از جملج نامهایی هستند كه دوبار در داستان برای دو 
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خای متفاوت پیدا نکرده و یا اند. و دویا نویسنده نامی مناسبتر از آنها برای اششخصیت متفاوت انتخاب شده

 ای نشان دهد. نامها را در بین مردمان در طول داستان به دونه خواسته است شیوع این

زرگ های آن كه اندكی هم بداه شخصیتی كه قبلاً نامش در داستان آمده دوباره نشانه، «شیر س یدیال»در داستان 

 .وهمثل معرفی كا شده است به صورت مفصل آورده میشود،

 

 و خلق شخصیتهایی رازآلود و وجود نیرویی جادویی در شخصیتها پردازیشخصیتتاثیر در 

داه شخصیت محوری فانتزیها، انسانها، داه حیوانات و داه موجودات فرا واقعی هستند، ولی آنچه شخصیتهای 

صیتهای چند بعدی روبرو های كهن جدا میکند، تک بعدی نبودن آنهاست. در فانتزی ما با شخفانتزی را از قصه

 ( 63-43: 4395تالکین ،«) هستیم كه حتی وقتی انسان نیستند نمادی از انسان و ویژدیهای دونادون او هستند. 

پردازی خای خودش را اثر فانتزی شخصیت» پردازی در آثار فانتزی مینویسد:یوسفی، خود درخصوی شخصیت

نتاستیک، شخصیتی را از محیط اطراف خود برمیگزیند و میخواهد به ای با دریافتهای فادارد. هنگامی كه نویسنده

او ویژدیهای یک شخصیت فانتزی را بدهد، باید به استعدادهای طبیعی شخصیت توجه كند، آنرا بخوبی بشناسد 

پردازی داستان برآید. نویسنده در انتخاب و پرورش شخصیت تا از امکان ددردونی و ساخت و ساز و شخصیت

انها آهنیها و انسانهای مریخی و كهکشاز جهان فولکور و متون كلاسیک و قصه و افسانه درفته تا رباتها و آدم فانتزی

پردازی كند.) جور و اشیای پیرامون و هرآنچه طرح داستان بطلبد، یاری میگیرد تا شخصیتو جانواران جوربه

 ( 634: 4394یوسفی، 

آنها در داستان استفاده ها و حتی شخصیتها و موقعیتهای صحنه یوسفی اغلب از راوی سوم شخص برای توصیف

میکند. از عنصر دفتگو هم اغلب به صورت غیرمستقیم در جاهایی كه طرح داستان ایجاب میکند، استفاده میکند. 

گران العمل در برابر رفتارهای دیالبته دفتگویی بین شخصیتها داه وجود دارد و داه یک شخصیت به صورت عکس

سخن میگوید و آنها فقط مخاطب شخصیت هستند و داستان به صورت دیگر یعنی توصیف مستقیم صحنه و 

ها، عمق كیفیات روحی و ترسیم احوال قهرمانان و چگونگی هیچ یک از صحنه» شخصیتها ادامه پیدا میکند. 

 ح این نکات بسیار دقیق عمل شدهرویارویی آنان با حوادث و قهرمانان دیگر را نشان نمیدهد. البته در شرح و توضی

 (  44: 4379پایور، «  ) است. اما ذهن آنان برای خردمند بودنشان برای ما شکافته و تصویر نمیشود. 

وۀ پردازی به شیای از شخصیتدفتگوی جالب توجه دختر پرپری و مهرداد نمونه، «دختران خورشیدی»در داستان 

دفتگوی بین شخصیتها تقریباً ( 467: 4377)یوسفی، بسیار قوی و زیباست. دفتگو در این داستان است كه به نظر 

ا هطبیعی و منطقی است و داستان یک داستان واقعی به نظر میرسد. ولی چون عناصر خود را از دنیای افسانه

 شانگیز در این داستان و قسمتهای مختلف آن نقدرفته و شخصیتهای فراطبیعی و استثنایی با اعمالی شگفت

استاد مهربان دفت: باران میبارد؛ ادر دختری » بازی میکنند، فضای فانتاستیک را بر كل داستان حاكم میکنند:

)یوسفی، « های شهر یا در آبادیهای دور، یا در كوهستانهای سرد بیابید. چون خورشید را در كوچه پس كوچه

4377 :46) 

 اند، یا سفید سفیداند یا سیاه سیاه و شخصیتتها مطلقشخصی، «شیر س یدیال»و « بلیناس جادودر»در داستان 

در داستان بلیناس جادودر، دیااكو خوب مطلق شناخته شده است خاكستری در طول داستان به چشم نمیخورد. 

دهاک فرمانروای فارس شخصیت مطلق بدی است. اسکندر و س اهیان یونان همچنین آژیو اسکندر بد مطلق. 

هستند. درحالیکه شخصیتهای ایرانی چه زن و چه مرد و كودک و جوان همگی مطلقاً شخصیتهای بد و سیاه 
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بال است داستان را به انتهای آن هدایت خوبند و به دنبال هدف خای كه همانا غرش شیران س یدیال و زرین

ناس بلی» ند. میکنند و دویا فقط مأموریت دارند كه دست به دست هم داده و داستان غرش شیر را به وجود بیاور

جادودر نه تنها از جادوی خود مدد نمیگیرد، بلکه هیچ نقش و كنشی در داستان ندارد او را حتی نمیتوان یک 

 ( 451: 4397كائدی، «  ) شخصیت فرعی قلمداد كرد و این در حالی است كه نام كتاب به او اختصای یافته است. 

گوی میکند، دفت یوه برای دفتگوی شخصیتها استفادهروش دیگری كه یوسفی در اغلب داستانهایش از آن ش

ف هم در قسمتهای مختلداستان شیر س یدیال جمعی با همدیگر است كه در شخصیتهای نامعلوم به صورت دسته

 پردازی. كنند تا شخصیتپردازی داستان و فضای آن كمک میدونه دفتگوها هستیم كه بیشتر به صحنهشاهد این

ستان   شیدی دختر» در دا شب و          «ان خور ست و قوت  ستج آب ا صیتی مبهم دارد. او زاده و واب شخ ، دختر آبی 

شده      س س به یک دختر تبدیل  شکیل میدهد. اهل ایل معتقدند این دختر آبی رنگ ماهی بوده و  روزش را آب ت

و  كه از تبار جندروهی دفتند »است. برخی از مردم او را فرشتج آسمانی و برخی دیگر او را پری دریایی میدانند:   

ست كه از          شته یا موجودی ا شتند كه او فر شهر بیرون كرد. دروهی پندا ست و باید هر چه زودتر او را از  پریان ا

سفی،         ست. )یو ست. دروهی دفتند كه او یک پری دریایی ا سمان آمده و رنگ آبی او نوید آمدن باران ا :  4377آ

54) 

یگر این داستان، همچون دختر پرپری، بارانی و خورشیدی را نیز یوسفی نه تنها این شخصیت، كه چندین دختر د

در ابتدای داستان حرف نمیزند و با ، دختر پرپری «دختران خورشیدی»در داستان رازآلود و مبهم آفریده است. 

وروبر ددختر پرپری انگار كه زبانی به دهانش نبود به » ایماء و اشاره و در دوشی حرفش را به مخاطبانش میفهماند: 

)یوسفی، « چشمان كبوتروار و زیبایی دارد. »   459ی « كبوترخانه میچرخید و برای كبوترها دانه می اشید.... 

: 4377)یوسفی، های داستان حرف میزند و به سؤالهای دختران و پسران جواب میدهد. بعد از نیمه( و 454: 4377

وراک او مشتی دانه است كه معلوم نیست از كجا او رفتاری همچون رفتار كبوتران دارد و حتی خ( 444

« ای آب برای او بس بود. خوراک او چون كبوتران بود، چند دانج دندم و جرعه»  (449: 4377)یوسفی، میآورد.

  (463: 4377)یوسفی، 

» ان است: های مخروبه از كارهای بارز او در جای جای داستها و آباد كردن كبوترخانهساختن دوبارۀ كبوترخانه

ای مخروبه هدونه نوشته شده كه تا پایان عمرم كبوترخانهدفت: در سرنوشت من اینزد و میدختر پرپری لبخند می

 (464: 4377)یوسفی، « را آباد كنم و بروم. 

شدن رود از نفس میافتد و تنها با دیدن نقش        زنددی مهرابه )دختر آبی(  ست، با خشک  سته ا به صدای موجها ب

شد. ماهیها را می   دختر آبی پلک زد. چند بار مژه»بر كوزه جان میگیرد: ماهی سته  دید كه به دور او هایش باز و ب

سه   میچرخیدند. نگاه او با ماهیها میچرخید. نیم شد. مهرداد كا شمهای دختر به     خیز  ست او داد. چ ی آب را به د

دختر پرپری نیز شخصیتی  « دختران خورشیدی» (در داستان 74: 4377ماهیهای دور كاسه خیره بود... )یوسفی، 

ست:    رازآلود و مبهم دارد. بر طبق دفته سر به در آورده ا سفید پرواز كرد و رفت؛ اما  »ی پیرزنی او از تخم  كبوتر 

لکی كه همه میدانید بر بالای كبوترخانه است، تخم كوچکی دذاشته بود. نگاه من به دنبال آن   ی لکدر میان لانه

د كه دیدم دختر پرپری، براسییتی كه از درون آن تخم كوچک سییر درآورد و به من سییلام داد. كاش نگاه كبوتر بو

به خوبی می   با آن كبوتر نبود و  دیدم كه چگونه دختر پرپری از درون تخم كوچک بیرون آمد و مثل ابری        من 

 (457: 4377)یوسفی، « بزرگ شد و جلوی من سبز شد...
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یز شخصیتی مبهم دارد، او با اسبی سفید از سرزمین نامعلوم میآید. سرانجام دختر        ، ن«مهری»دختر ششم یعنی   

شیدی كه راز  شود   خور ست، ظاهر می ست:  –آلودترین دختر ا شیدی با  » او زیبا، غرق در نور و مهربان ا دختر خور

شانه رها، با صورتی      د، چون قری خورشی  ردایی طلایی بر تن، كفشهای زریّن بر پا، دیسوانی تاب داده و بر روی 

چشییمانی شییهلا و زیبا، آرام آرام میآمد. خورشییید با تمام روشییناییهایش با همج زیباییهایش پشییت سییر دختر   

ای آب بود و در  خورشیدی بود. دو دست دختر خورشیدی به سوی مردم شهر دراز بود. در دست راست او كاسه          

 (445: 4377)یوسفی، .« دست چ ش دلدانی با نقش و نگاری از دلهای سرخ و درخشان

پیرزنی چنین میگوید كه به چشم خود دیده كه دختر پرپری از درون تخم ، «دختران خورشیدی»در داستان 

دیدم كه چگونه دختر كاش نگاه من با آن كبوتر نبود و به خوبی می» كوچک سر در آورد و به او سلام داده:  

بزرگ شد و جلوی من سبز شد .... دختر پرپری یک كبوتر  پرپری از درون تخم كوچک بیرون آمد و مثل ابری

 (457: 4377)یوسفی، « است. 

نیرویی مرموز و جادویی بر جسم و روح و حتی لباسهای دختر آبی غلبه دارد « دختران خورشیدی» در داستان 

اد رنگ ر آبی افتاز لبج كاسه چند قطره آب بر روی سینج دخت» كه فضایی فانتاستیک در داستان ایجاد میکند. 

 (44: 4377)یوسفی، « پیراهن او آبی سیر شد و به رنگ فیروزۀ ناب درایید. 

خوراک شب و روز او آب است، آن هم قطره قطره. از كودكی بیش از همج ایل آب میخورد. » به دفتج پدربزردش: 

نمک خورده، تشنج آب است. آب، بزی ای بیكردیم كه از نسل ماهیهاست. مانند زمینی خشک، چشمهما خیال می

 (46: 4377)یوسفی، « سیرابی ندارد. استاد بزرگ ! این همان دختر همانند دختر خورشیدی نیست؟

مهرداد شخصیت فرعی در داستان دختر آبی شخصیتی داه طبیعی است و داه حالتهای فراطبیعی و فانتاستیک 

ی احساس كرد كه دختر آبی با همان چشمان درشت و باز امهرداد به یاد دختر آبی افتاد. لحظه» به خود میگیرد. 

 (44: 4377)یوسفی، « و مبهوتش، از جایی كه ماه بود، به او نگاه میکند. 

مهرداد در خواب و بیداری احساس میکرد كه درهای سفالخانه، انگار با طوفانی باز شد. دختر آبی پابه درون » یا 

فالخانه در نوری روان و آبی روشن شد. همج ظرفها و دلدانها آبی بودند؛ سفالخانه دذاشت. ماه پشت سر او بود. س

حتی كوره و شعلج آتش هم آبی آبی بود. دختر آبی با شتاب به سوی كوره رفت و در آن را باز كرد نور آبی به درون 

 (44: 4377)یوسفی، « كوره رفت و مهرداد هراسان از جا پرید. 

روز جلو در حیاط را آب و  15بی باورهای خاصی دارد. نذر میکند و تا هر بیم «دختران خورشیدی»در داستان 

جارو میکند. روی ایوان دو دلیم پهن كرده و دو دلدان با نقش ماهی و پرنده میگذارد، بساط صبحانه را آماده 

« ید...معتقد بود در چهلمین روز، دختری كه مثل دختر خورشیدی است از در حیاط به داخل میآ» میکند و

)یوسفی، « در باورهای او، دختر بارانی باید پس از آن كه درمیزد، به حیاط میآمد.... » ( 437: 4377)یوسفی، 

4377 :416) 

و فضاهای غیرعادی و فانتزی و همچنین اعمال  پر است از حالت ،«دختران خورشیدی»بخش آخر داستان 

   (644و495و474: 4377)یوسفی، فراطبیعی كه از دختر خورشیدی سر میزند

از اهمیت زیادی برخوردار است تا بدان جا كه راز و رمز هر اتفاقی را « شیر س ید یال» خواب و رؤیا در داستان 

میخواهد به خواب میرود و اتفاقاً  در خواب میگشایند و بدان حدّ به خواب اعتقاد دارند كه هركس هرلحظه دلش

! و جالب توجه اینکه هم در این داستان و هم در داستان افسانج بلیناس یندهمان خوابی را كه دلخواهش بوده میب
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جادودر یکی از شخصیتها از پشت پردۀ اشک ماجراهایی را مشاهده میکنند كه واقعیت ندارد و بر قدرت فانتاستیک 

 (99 و 97: 4397داستان میافزاید و در عین حال آن را قابل باور و حقیقت مانند میکند. ) یوسفی، 

حوادث فانتاستیک و تخیلی نیرویشان بر شخصیتهای فراطبیعی و غیرعادی میچربد « شیر س ید یال» در داستان 

و شخصیت فانتزیی در داستان كه كاملاً غیرعادی باشد، چندان به چشم نمیخورد. حیوانات به ویژه شیر و پرنددانی 

ستان حضور دارند. مثلاً شیرسنگی میغرد. شیری زرین مثل دال و سیمرغ چه در رؤیا و چه بیداری در صحنج دا

میجنگد و عاقبت كاوه یکی از شخصیتهای داستان بر او غلبه میکند. دال یا همان پرندۀ شکاری در   یال با كاوه

میشود تا به كمک بالهای او بالهای شیر زرین بال جفت شیر س ید  رام یک پسر بچه به نام اشکان ،اواخر داستان

ل توسط دارای پیکرتراش، نقش ببندند. سیمرغ هم به خواب دارا میآید و دارا نقش پرهای او را بر شیر زرین بال یا

 . میزند

وجود شیر و غرش آن و همچنین وجود جادودری به نام بلیناس كه راز همه  «افسانج بلیناس جادودر»در داستان 

داستان را به لحاظ فضا و لحن به سمت یک داستان كاملاً تخیلی چیز را میداند و بالاخره راز سرما را كشف میکند، 

 و فانتاستیک پیش میبرد. 

ها قهرمانان برای حل مشکلی پس از عزیمت از دیار به شخصی یاریگر بر میخوردند كه با استفاده از در افسانه

با دیو سرما این نقش بر  عنصری جادویی مشکل قهرمانان را حل میکند. در جلد اول كتاب بلیناس برای مبارزه

عهده بلیناس جادودر دذارده میشود و س س این نقش مال شیرس ید یال و بعد شیر زرین بال میگردد. آنجا كه 

اید ادر به سخنان این كودک خوب دوش میدادید، میتوانستید راز سرما بلیناس میگوید: مرا بیهوده به اینجا آورده

ای جانکاه درشیری س ید یال است كه به دفته این كودک در سنگ س ید لانه را پیدا كنید. راز افسون این سرم

 (645: 4377دارد. )یوسفی،

 

 تاثیر در صورخیال
حضور صور خیال در واقع، نمودهای دونادون تخیل را دویند كه شامل مباحثی از قبیل تشبیه، مجاز، استعاره، 

د. به طور كلی، هر بیانی را كه در آن نوعی تشخیص و رمز، تمثیل، هجو، كنایه و مجموعه تقسیمات آنها میشو

میشود، میتوانیم صورتی از خیال بدانیم كه امروزه « تخیل» و « اعجاب و شگفتی » برجستگی، سبب انگیزش 

( لازم به تذكر است كه همواره بزردترین و 14: 4341اغلب آن را با كلمه ایماژ بیان میکنند. )پور نامداریان،

آثار باستانی و كلاسیک، از مذهبی درفته تا غیرمذهبی و از فانتزی تا غیرفانتزی، آن دسته از آثار  ارزشمندترین

 اند.ای از معانی و مفاهیم را به خود افزودهدیری از صور خیال ابعاد دستردهاند كه با بهرهبوده

ل مختلف محسوب میشوند. به هر كدام از شخصیتهای داستان نمادهایی از مسائ« دختران خورشیدی»در داستان 

عنوان مثال، شش دختر داستان نمادهایی از نقشهای ذهن شخصیت اصلی داستان هستند كه پس از مراحل سخت 

دیری به مرحلج هفتم كه همان مرتبج كمال است میرسند. دختر خورشیدی نیز نماد تکامل پیشینیان است شکل

ای میبخشد. در مجموع این دختران خورشیدی مروز جان تازهكه بر ظروف شکستج قدیمی نقش بسته و به آثار ا

بیشتر شخصیتهایی آرمانی هستند، از بین این دخترها فقط دختر خورشیدی كه در واقع مرحلج كمال شش دختر 

دیگر است، موفق شده كه از خود بگذرد و جان خود را فدای دیگران كند و فقط اوست كه به كمال رسیده و به 

این دختران ) نقشهای ذهنی مهرداد( را به كمال میرساند،  نگی میرسد. در واقع وحدتی كه این همججاودامرحلج 
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در دختر خورشیدی متجلی میشود و این همان وحدتی است كه به خوبی در ذهن مهرداد ترسیم میشود و آن 

 همتا را پدید میآورد.نقشهای بی
 

 گیرینتیجه
میتوان از نو تعریف كرد و خشت خشت بنای دنیای خیالی را به شکل تازه و     در فانتزی عناصر و اجزای هستی را  

متفاوتی نهاد و امکان شکستن سنتها و باورهای كهن كه در داستانهای واقعی نمود چشمگیری دارند، در فانتزیها      

 وجود دارد.

داستانهای شیر س ید یال،  ها دارد،نامهای داستانهای یوسفی نشان از تاثیرپذیری نویسنده از اساطیر و حماسه

« اسکندر» و « شیر»های وجود واژهدختران خورشیدی، بلیناس جادودر و... نشان از این موضوع دارد، همچنین 

و « بلیناس جادودر»واژۀ جادودر در نام داستان دارد.  در این نامها، نشان از توجه یوسفی به اسطوره و حماسه

یران و چگونگی تلاش آنها برای برقراری نظام اجتماعی و سیاسی است، نیز تاییدی آریاییها به اموضوع آن كه ورود 

ی بردرفتج از یک آئینی باستاننیز « دختران خورشیدی» بر توجه یوسفی به اسطوره و افسانه است. نام داستان 

 شده است. می است كه در آن با قربانی كردن حیوانی و حتی انسانی در برابر خدایان از خشم آنها جلودیری

نامهایی كه برای  ها به وام درفته شده است، حتیدر داستانهای یوسفی زمان و مکان در داستان كاملاً از افسانه

 ای با تاریخ و اساطیر ایران باستان در ارتباط است. شخصیتهای داستان انتخاب شده به دونه

 روایت «بلیناس جادودر»داستان ند بسیار نزدیکی دارد، موضوع داستانهای او نیز با اساطیر، حماسه و افسانه پیو 

ورود آریاییها و چگونگی تلاش آنها برای برقراری نظام اجتماعی و سیاسی و برپا داشتن آیینها و سنتّهایی كه 

 فرهنگ ملی آنان را تشکیل میدهد.

ن در داستانهای دخترایشود. تاثیرپذیری یوسفی از آیین مهر نیز در داستان دختران خورشیدی به وضوح دیده م

ر داز آیین مهرپرستی در خلق شخصیت دختران خورشیدی كاملاً مشخص است و  خورشیدی تاثیرپذیری یوسفی

 یوسفی در داستانهایشان پیوند خورده است. به علاوه ترین ویژدیانتخاب نام برخی از دختران، مهر با برجسته

استفاده میکند و شخصیتهای داستانش را میآفریند، بدون آنکه حتی وجه خود  از نامهای باستانی و اصیل ایرانی 

های سانهاف اشتراكی در نام شخصیتها با شخصیتهای تاریخی وجود داشته باشد و صرفاً به خاطر اینکه داستان به

رده و قرار ككهن ایران می ردازد ازآنها استفاده میکند تا مخاطب بیشتر بتواند با فضای كهن داستان ارتباط بر

 ماجراهای آن را باور كند.

اند، یا سفید سفیداند یا سیاه سیاه و شخصیت خاكستری در طول داستان به مطلق شخصیتهای داستانهای یوسفی

اش همچون دختر پرپری، بارانی و خورشیدی را رازآلود و یوسفی شخصیتهای داستانهای فانتزی چشم نمیخورد.

 مبهم آفریده است. 

به همین دلیل پویا  اند،ها درفته شدهها و افسانهها، حماسهی داستانهای او بیشتر، از دنیای اسطورهشخصیتها

نیستند. همچنین به دلیل حادثه محور بودن داستانها دارای شخصیتهایی تیپ مانند هستند هرچند كه داه 

 نامگذاری شخصیتها، آنها را به صورت فرد درآورده است.  
 

 نیتشکر و قدردا
 شناسی نظم و نثر فارسی كه در این چاپ این مقاله مرا یاری نمودند س اسگزارم.از ماهنامه سبک
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  منافع تعارض

 فعالیتهای حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینماید دواهی مقالج این هنویسند

 و قوانین كلیج طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی نآ انتشار به نسبت ایشان و است، هنویسند تمامی پژوهشی

 و منافع احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخلاقی مقررات

 میگیرند. عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان
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